
 نیاز مردم به تاکسی های تلفنی از بین نمی رود 
ملاشریفی، یکی از رانندگان خدمات رسان سامانه تاکسی تلفنی تهران است  این سامانه 
به ضرورت ایام از سوی مدیریت شهری راه اندازی شده است. وقتی از او 
درباره عمر تاکسی تلفنی می پرسم با تعصبی عجیب جواب 

می دهد: »65ســال از خدا عمر گرفته ام و از زمانی که از 
جبهه و جنگ برگشتم پشت تاکسی نشسته ام و نخستین و 
آخرین شغلم راننده تاکسی است. اوایل تاکسی نارنجی 
داشتم که معادل همین تاکسی گردشی های جدید 

بود و الان حدود 34ســالی می شــود که در تاکسی 
تلفنی کار می کنم. تاکسی تلفنی از قدیم بود و تا زمانی 
که 110و 125و 118و... هســتند، 133هــم مانند دیگر 

بخش های خدمات رسان می ماند و از بین رفتنی نیست.«
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در شهر
سعیده مرادی: روزنامه نگار

شهرداری  می سازد 
زندگی بر می گردد

محمدرضا پوریافر، شهردار منطقه۵: ترددهای 
شهروندان آسان خواهد شد 

۵9بوستان تا پایان امسال برای توانیابان 
مناسب سازی می شود

کاهش ترافیک
 شمال غرب تهران 

 افتتاح 30بوستان جدید
 در پایتخت 

 ابرپروژه تقاطع جنت آباد-آبشناسان
 این روزها به سرعت در حال تکمیل است

 تا پایان امسال 2464بوستان  در اختیار شهروندان
 شهر تهران خواهد بود

صفحه 15

صفحه 15

صفحه 14

شهردار تهران با حضور سرزده در پارلمان شهری گزارش 
مفصلی به نمایندگان مردم در شورای شهر ارائه داد

این تاکسی رایگان است 
15ســالی اســت که پشــت 
فرمــان تاکســی می نشــیند 
و همه جــوره پــای کار مردم 
است. روی داشبورد ماشینش 
نوشــته هایی مانند »تا پیروزی 
کامل بر دشمن صهیونیستی، 
حمل ونقل بیماران و سالمندان 
رایــگان انجــام می شــود« 
و»هموطن هواتــو دارم، تا پای 
جان ایستاده ام« دیده می شدند. 

حسینعلی مقدم ، در دوران جنگ 12روزه اخیر ازجمله رانندگان تاکسی ای بود که در گوشه 
وکنار تهران گشت می زد و مسافران را رایگان به مقصد می رساند. خیلی ها در آن روزها با این 

راننده مردم دوست برخورد کرده یا تصاویر او را در شبکه های مجازی دیده اند.

 تنها کاری بود که از دستم برمی آمد
حسینعلی مقدم کم صحبت است اما خیلی خودمانی و به دور از هرگونه شعارزدگی درباره 
نوشــته:» هموطن هواتو دارم، تا پای جان ایستاده ام« نصب شــده در تاکسی اش چنین 
توضیح می دهد:»من هم یکی از مردم این جامعه و این کشور هستم و مانند تک تک این 
مردم در زمان جنگ دین و وظیفه ای بر گردن من است. در زمان جنگ 8ساله با عراق راننده 
بودم و در بخش لجستیکی و جابه جایی وسایل و کمک های مردمی به کشورم و هموطنانم 
خدمت می کردم. در این جنگ که جبهه و خط مقدمی به شکل آن دوران وجود نداشت، 

تنها کاری که از دستم برمی آمد را انجام دادم و آن هم خدمت بی منت به مردم بود.«

 بفرمایید تاکسی مجانی
هر جا سالمند، بیمار و شهروندان نیازمند کمک می دید، خودش پیشقدم می شد و آنها 
را سوار وسیله نقلیه اش می کرد. مقدم که راننده تاکســی گردشی تهران است، بیش از 
تعداد زیادی سالمند و بیمار را با تاکسی 405 زردرنگش درمدت جنگ 12روزه رایگان 
جابه جا کرده اســت. او می گوید: » کاغذی  را با خط درشــت روی شیشه عقب و جلوی 
تاکسی چسبانده بودم تا سالمندان و بیماران آن را راحت ببینند. خودم هم اگر سالمندی 
را سوار می کردم یا متوجه می شدم مسافر بیمار است پیشدستی می کردم و می گفتم که 
نمی خواهد کرایه ای پرداخت کند. یک بار هم فردی سوارشد که مریض بود و به دنبال یک 
داروی خاص به چند داروخانه سر زده بود و دست خالی برگشت. به او گفتم که بنشیند 
تا باهم به چند داروخانه شبانه روزی تهران برویم و دنبال دارو بگردیم که بنده خدا از بس 
خسته شده بود گفت فقط او را به خانه اش برسانم تا به دخترش بگوید که دنبال پیداکردن 
داروهایش برود. همین کار را کردم و کرایه ای هم نگرفتم. دقیقا نمی دانم روی هم رفته در 

آن روزها چند نفر سالمند و بیمار را همراهی کردم.« 

از راه آهن تا ترمینال شرق؛ یک و نیم میلیون تومان!
در روزهای جنگ برخی از رانندگان و مسافربرها هم بودند که از شرایط سوءاستفاده 
کرده و حتی برای مســافت های کوتاه کرایه های نجومی از مردم طلب می کردند. در 
چنین شرایطی بودکه رانندگان تاکسی مانند حسینعلی مقدم به داد مردم می رسیدند. 
او می گوید:»در میدان راه آهن بنده خدایی می خواست به ترمینال شرق برود و گویا 
کمی هم عجله داشت، حتی حاضر بود یک و نیم میلیون تومان هم کرایه بدهد، اما چند 
مسافربری که آنجا بودند پول بیشتری می خواســتند و حاضر نبودند که با این کرایه 
مسافر را به مقصد برسانند. آن آقا وقتی تاکسی را دید سمت من آمد و گفت می شود 
من را تا ترمینال شرق برسانید؟ بدون اینکه حرفی بزنم گفتم بفرمایید سوار شوید. به 
محض سوارشدن پرسید که کرایه اش چقدر می شود، گفتم من برای مردم نرخ تعیین 
نمی کنم و مردم خودشان هرقدر که دوست دارند پرداخت می کنند. شهر خلوت بود 
و سریع به مقصد رسیدیم و او هم 200هزار تومان داد و کلی هم از من تشکر و دعایم 

کرد و پیاده شد.«

سامانه تاکسی 
تلفنی به صورت 
ویژه راه اندازی شد
شــادی مالکی، مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 
تهران: در راســتای سرویس رســانی ویژه 
به شــهروندان، ســامانه تلفنی پاسخگویی 
به درخواست شــهروندان برای استفاده از 
خدمات تاکســی راه اندازی شــده است. با 
توجه به شرایط ویژه کشور و محدودیت های 
اینترنتــی و تدابیــر مراجــع ذی صــلاح 
به منظور ارائه خدمات بهتر و افزایش سطح 
رضایتمندی به شــهروندان، این ســازمان 
نسبت به راه اندازی سامانه جدید حمل ونقل 
که امــکان درخواســت خدمات تاکســی 
به صورت تلفنــی را از طریق شــرکت های 
تاکسیرانی تحت پوشش سازمان تاکسیرانی 
شهر تهران فراهم نموده، اقدام کرده است. 
ساز و کار این ســامانه به این صورت است 
که شهروندان متقاضی اســتفاده از ناوگان 
تاکسی می توانند درخواست 
ســفر خود را با شــماره 
و   133 تلفن هــای 
1828 اعلام کنند تا در 
کوتاه ترین زمان ممکن 
تاکســی ها به منظــور 
جابه جایــی مســافران 
اقدام کنند. شهروندان 
هرگونه تخلــف را به 
سازمان تاکسیرانی 
شــهر تهران اعلام 

کنند.

در روزهای جنگ و آتش که تهران و خیابان هایش حسابی خلوت شده بود 
و با قطعی موقت اینترنت و اختلال در موقعیت یاب و مکان نماهای ناوگان 
تاکسی های اینترنتی، سامانه تاکسی تلفنی راه افتاد و جور آنها را کشید 
و در روزهای سخت و پرالتهاب جنگ 12روزه با یک تماس ساده مردم را 
به بیمارســتان ها، ترمینال ها، خانه و محل کار و خلاصه هر جای دیگر در 
این شهر بزرگ و این کشور پهناور رساند . فرصتی دست داد که با یکی از 
این راننده های تاکسی تلفنی درباره آن روزها و جابه جایی مسافران، زیر 
صدای های بلند انفجار و اصابت موشک ها و پهپاد های دشمن گفت وگو کنیم 

و از چند و چون خدمات رسانی تاکسی تلفنی بدانیم.

محــدوده جابه جایــی مســافر 
توسط تاکسی های تلفنی 

تهران و دیگر شهرهای کشور

1200
 تعداد ناوگان تاکسی
 تلفنی است.

1000
تاکسی تلفنی فعال در 
تهران وجود دارد.

2۵0

چه کسی از صدای انفجار می ترسد؟
راننده مسن و خوشرویی از من می خواهد سوار شوم. صندلی جلو، کنار دست راننده 
می نشینم. در همان نگاه اول تاکسی متر و بیسیم روی داشبورد با صدای خس خس 
خفیف جلب توجه می کند. ماشین روی دنده2 است که صحبت با راننده را شروع 
می کنم و اینکه چطور در تمام 12روز جنگ ســرکار بوده است؟  اکبر ملاشریفی  
خیلی قرص و محکم جواب می دهد: »شهر خلوت و مســافر ها کم شده بود اما از 
ساعت 6صبح تا بعدازظهر سرکار بودم.« وقتی می پرسم از صدای انفجار و اصابت ها 
نمی ترسیدید، این بار محکم تر و قاطع می گوید: »کسی از این سروصداها می ترسد 
که جنگ 8ساله را ندیده باشد، نه من که خودم در جبهه ها بودم و جنگ دیده هستم. 
از این حرف ها گذشته اگر امثال من کار نکنیم که آن پیرمرد و پیرزن بنده خدایی 

که مجبورند به بیمارستان بروند یا بقیه مردم چه کار کنند؟«

موشک در150متری ام به خانه مردم خورد 
 صحبت هایمان زیر آفتاب تند و تیز تابستانی گل انداخته 
اســت که درباره روزهای جنگ اینطور می گوید: »با مردم 
و مســافران که حرف می زدم، حتی آنهایی که قبلا منتقد 
بودند، همه از کشور و نیروهای مسلح حمایت می کردند و 
در این روزها واقعا کسی را ندیدم که اعتراض کند یا غر بزند. 
وقتی این اتحاد و یکدست شدن جامعه را می دیدم به عنوان 
یک ایرانی لذت می بردم و انگیــزه ام برای خدمت به مردم 
بیشتر می شــد. چندبار لحظه اصابت موشک یا خانه های 
تخریب شده مردم را دیدم. ساعت سه ونیم عصر در محدوده 
شرق تهران به سمت خانه در حرکت بودم و موشک به 3خانه 
در حدود 150متری ام اصابت کرد. خوشــبختانه کســی 
در خانه نبود و تلفات جانی نداشــت. به هرحال من راننده 
تاکسی، صبح که از خانه بیرون می روم هیچ تضمینی نیست 

که دچار حادثه نشوم و شب به خانه برگردم.«

 اگر تاکسی های تلفنی نبودند
سازمان تاکسیرانی امکان درخواست تاکسی به صورت تلفنی را از طریق شرکت های تحت پوشش سازمان فراهم کرده است. 
ملاشریفی ادامه می دهد: »اگر در همین 12روز جنگ تاکسی های تلفنی نبودند سالمندانی که باید به بیمارستان می رفتند یا 
نیاز به خدمات دیگر داشتند چه کار باید می کردند؟ اگر دوباره اتفاقی مثل جنگ و زلزله بیفتد و اینترنت نباشد، مردم چه کار 
باید کنند؟ تاکسی تلفنی امن و ایمن است و حتی شماره مسافر در اختیار راننده قرار نمی گیرد.« بعد از حدود 15دقیقه هم 

مسیر و هم صحبت شدن به مقصد می رسیم و گفت وگویمان در همین جا به پایان می رسد.

خش خش بیسیم
با موبایل بدون گرفتن کد، شماره سه رقمی 133 را می گیرم. اپراتور خانم 
در آن سوی خط جواب می دهد. مبدأ و مقصد را اعلام می کنم و هزینه 
سفر را می پرســم. در جواب می گوید: طبق مصوبه شورای شهر، مبلغ 
ورودی 50هزار تومان است و به ازای هر کیلومتر پیمایش با تاکسی متر 
11هزار تومان به مبلغ ورودی افزوده می شود. سپس توسط اپراتور مبدأ 
و مقصد اعلام می شود و یک راننده سفر را قبول می کند. حدود 5دقیقه 
بعد یک تاکسی زرد رنگ با آرم تاکسی تلفنی و شماره133 از راه می رسد.

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

۳۶00
 واحد مسکونی در جنگ 

۱۲ روزه آسیب دید.

200
واحد نیاز به 
نوسازی دارد.

 1۵00
واحد نیازمند 
تعمیرات است.

میانگین تعداد 
سرویس های روزانه 
تاکسی های تلفنی در 
۱۲ روز جنگ تحمیلی 
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بیشترین مقصد تاکسی تلفنی
 در روزهای جنگ

 بیمارستان ها و مراکز درمانی
 ترمینال ها و پایانه های مسافربری 

 محدوده مرکزی شهر 
هزینه های سفر

۵0هزار تومان مبلغ ورودی
11هزار تومان به ازای 
هر کیلومتر پیمایش 

ساعت فعالیت
 تاکسی های تلفنی

شبانه روزی 

شماره های رزرو تاکسی تلفنی
 1۳۳و 8خط ثابت 88400011
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ایستگاه تاکسی تلفنی در مناطق 
۲۲گانه تهران وجود دارد.

گشت و گذار  با راننده تاکسی تلفنی گشت و گذار  با راننده تاکسی تلفنی 133133  که در موشکباران مسافران را جابه جا می کرد که در موشکباران مسافران را جابه جا می کرد 


